
این شــکاف‌ها هم مانع  همبســتگی، سازندگی، 
شــاید  و  می‌شــود  آنــان  خلاقیــت  و  مشــارکت 
هــم خــدای ناکــرده منشــأ برخــی خشــونت‌ها، 
درون  در  مخــرب  مناقشــات  و  ســوءتفاهم‌ها 
جامعــه شــود کــه ایــن روزهــا ذهــن مــن را بــه 

خودش درگیر کرده است.
ëë شــما به‌عنوان یــک جامعه‌شــناس، مهم‌ترین

مطالبات جوانان را چه می‌دانید؟
 جوان‌هــا نیازهــای خــاص دوره رشــد بدنی و 
ذهنی و اجتماعی خــود را دارند، به‌عنوان مثال، 
به زندگی و امنیت و کار، به آموزش با کیفیت، به 
دوستی و به عشق نیاز دارند؛ طالب سبک زندگی 
و خــود را بیــان کــردن و داشــتن اوقــات فراغــت 
هســتند.  خــاص  هویت‌جویی‌هــای  و  مناســب 
رضایت‌بخــش،  اجتماعــی  مشــارکت  خواهــان 
اثرگــذاری و احســاس خودکارآمدی هســتند؛ به 
ابراز هیجانات و به نقش اجتماعی و امید بستن 
به آینده و به امکان خودشــکوفایی و تحقق ذات 

نیاز دارند.
 ولــی ما وقتــی واقعیت جامعــه را می‌بینیم، 
درمی‌یابیــم اغلــب ایــن نیازهــا آنگونه کــه باید 
و بدرســتی تأمیــن نمی‌شــود، نخســتین مثالش 
بخواننــد  درس  می‌خواهنــد  تــا  کــه  اســت  آن 
»تنــش کیفیت« دارند، به گونــه‌ای که وقتی وارد 
کلاس‌هــای درس می‌شــوند، احســاس می‌کنند 
بــه  مربــوط  کــه  شــده‌اند  دیگــری  دنیــای  وارد 
گذشــته است و فضای آموزشی را متناسب با آن 

پویایی‌های نسلی خود نمی‌بینند.
دومیــن نمونــه از فهرســت نیازهــای جوانان 
»بیکاری« اســت؛ نزدیک به نیمی از کل بیکاران 
کشــور را بیکاران جوان تشــکیل می‌دهند. نسبت 
اشــتغال 15 تــا 24 ســاله‌ها در جهــان 41 درصــد 
و در کشــورهای توســعه‌یافته 45 درصــد اســت، 
یعنــی در کشــورهای دیگــر تقریباً نیمــی از 15 تا 
24 ســاله‌ها اشــتغال دارند امــا در ایــران تنها 20 
درصد در این بازه سنی شاغل هستند. بگذریم از 
اینکه بیش از 5 میلیــون از جمعیت جوان بیکار 

را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. 
جوانان یا کار بموقع پیدا نمی‌کنند یا به ناگزیر به 
انواع کارهای نه چندان متناسب با رشته و علاقه 
خود تن می‌دهند که خلاف بهره‌وری انســانی در 

کشور است.
»مشــارکت  فهرســت  آن  از  مثــال  ســومین 
اجتماعــی« اســت؛ نتوانســتیم ســپهر عمومی و 
فضاهــای اجتماعــی قانونمند و مســالمت‌آمیز 
کافی برای بیان خواســته‌ها و پی‌جویی انتظارات‌ 
بتوانــد  جــوان  اگــر  آوریــم،  فراهــم  جوانــان 
حرفــه‌ای،  نهادهــای  طریــق  از  را  مطالباتــش 
صنفــی، محلــی و مدنی و ســمن ها دنبــال کند، 
درواقع می‌تواند موتور محرک جامعه به سمت 
پیشرفت، سرزندگی، شکوفایی و... باشد؛ در غیر 
این صــورت، جوانان نمی‌توانند مطالباتشــان را 
بــه طور رضایت‌بخش دنبال کننــد و در این فضا 
اســت که ســرخوردگی و وازدگی به‌صــورت انواع 
نارضایتی‌ها در جوان ظاهر می‌شــود و مســائلی 
همچــون اعتیــاد، خودکشــی، ســرخوردگی‌های 
دیگــر  و  پرخاشــگری  مهاجــرت،  اجتماعــی، 

آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
ëë بــرای مــا  سیاســتگذاری‌های  می‌کنیــد  فکــر 

جوانــان بایــد چــه ســمت و ســویی پیــدا کند تا 
بتوانیم از چنین آسیب‌هایی پیشگیری کنیم؟

طبــق پیش‌بینی‌های جمعیت‌شــناختی، در 
15 ســال آتــی یــک موج جدیــد جوانــی خواهیم 
داشــت. بــر ایــن اســاس، تــا ســال 1415 جامعه 
ایرانــی در بردارنــده 20 میلیــون نفــر جمعیــت 
جــوان اســت. این نشــان می‌دهــد کــه در آینده، 
جوان‌ها همچنان بخش بزرگی از جرم جمعیتی 
ما را تشــکیل خواهند داد. با این حال، جامعه با 
جوان‌ها آشــنا نیســت و آنها را به »دیگری« بدل 
کرده است؛ جوانی یک صورت از زندگی است که 

برای ما تا حد زیادی غریب مانده است.
واقعیت این اســت که میانگین سنی مدیران 
میانــی ما حتی بــه بالای 47 ســال می‌رســد این 
در حالی اســت که میانگین ســن جمعیت ایران 

30 ســال اســت؛ در کشــورهایی همچــون هلنــد، 
فرانسه، استرالیا، روســیه، برزیل و ترکیه متوسط 
سن کابینه بسیار پایین‌تر از متوسط سن کابینه در 
کشــور ما است. بر این اساس، شــاید بتوان گفت 
کــه در ایــران سیاســتگذاری برای جوانان توســط 

سالخوردگان صورت می‌گیرد.
ســن  فقــط  »ســالخوردگی«  از  منظــور 
شناســنامه‌ای نیســت بلکــه منظــور ســالخورده 
سیاسی اســت که با الگوها و پارادایم‌های قدیم، 
فکــر  ایدئولوژیــک شــده‌اش  هــم در شــکل  آن 
می‌کند و تصمیم می‌گیرد و اینها بر اســاس افق 
نســلی و عادت‌واره‌هــای خــود بــرای جوانانی که 
اساساً افق نسلی دیگری دارند و درگیر مشکلات 
دیگری هستند، سیاستگذاری می‌کنند؛ در چنین 
شــرایطی، ما جوانان را »ابــژه‌ای برای خودمان« 
می‌خواهیــم نه »ســوژه‌ای بــرای خودشــان«  که 
جهان را بفهمند و تغییر دهند و بسازند وکارگزار 

اجتماع شوند.
واقعیت این اســت کــه ما تولد »ســوژه جوان 
جوانــی  مــا  نکرده‌ایــم.  بــاور  هنــوز  را  ایرانــی« 
و  می‌اندیشــد  خــود  کــه  ســوژه‌ای  به‌عنــوان  را 
فاعل اندیشــه اســت به یک ســوژه فرتــوت بدل 

ساخته‌ایم.
ëë چگونه می‌توان به »سوژه جوان ایرانی« وجهی

سازنده‌تر بخشید؟
احســاس بی‌قدرتــی در جوانــان را بایــد بــه 
احساس »قدرت«، »مشارکت« و »کنترل نسبت 
به آینده« بدل کرد. جوان احساس کند در جریان 
»معناســازی اجتماعی« مشــارکت دارد و حس 
تلخ و ســنگینِ بی‌معنایی و بی‌نقشی و بی‌ثمری 

و پوچی به او دست ندهد.
همچنیــن تغییــرات اجتماعــی را بپذیریم و 
اجازه دهیم که این تغییر و تحولات با مشــارکت 
جوانان بدرســتی پیش رود. شرایطی ایجاد کنیم 
که جوانان در جامعه ادغام شــوند. واقعیت این 
اســت که ادغام جوانان در جامعــه امروز به یک 
مســأله تبدیل شده است و »حس جدا افتادگی« 
جوانــان را دچــار مشــکل می‌کنــد؛ در محله‌هــا، 
مدارس، رســانه‌ها، همــه قلمروهــای مدنی، در 
ســازمان‌های مردم‌نهاد، در صنف‌ها و حرفه‌ها، 
در محیط‌هــای کار و در گفت‌وگوهــای اجتماعی 
باید جوانان را نه به‌ صورت تبلیغ بلکه به‌صورت 

واقعاً مؤثر سهیم کنیم.
جوانان وقتی با ما همراه می‌شوند که احساس 
کننــد واقعاً نقش مؤثری دارند و می‌توانند آینده 
کننــد. دعوت‌شــان نکنیــم  را کنتــرل  خودشــان 
تــا طبــق اهــداف و نقشــه‌های از پیــش مقــرر ما 
مشــارکت کنند، بلکه  به آنان اطمینان دهیم که 
آماده‌ایم انتقاداتشــان را بشــنویم تا آنان بتوانند 
خودشــان باشــند و با صراحت حرف‌هایشــان را 
بزننــد و خواسته‌هایشــان را هرچنــد مخالــف بــا 
خواســت مــا، بیــان کنند تــا این چنین احســاس 
و  »تحول‌خواهــی«  نســلی«،  »اســتقلال  کننــد 

»تنوع‌خواهی« آنان محترم شمرده می‌شود.

از تبعــات بحران‎های اجتماعی این اســت که به 1
»حافظــه جمعــی« و »وجــدان جامعــه« تلنگر 
می‌زنــد. وجدان جمعــی هرجامعه در فــراز و فرود 
تاریــخ اش قــوام می‌یابد و بحران‌هــای اجتماعی از 
جمله پدیده‌هایی هســتند که می‌توانند این حافظه 
جمعــی یــا وجــدان جمعــی را تحت‌الشــعاع قــرار 
دهند، چرا که در بحران‌هاســت کــه »من«های جدا 
افتــاده از هم به »ما«ی مشــترک تبدیل می‌شــوند، 
به‌عنــوان مثــال در شــرایطی مثــل جنــگ، زلزلــه، 
ســیل، مصائب اجتماعــی یا فجایــع طبیعی چنین 
همبســتگی‌هایی را شــاهد هســتیم؛ حتــی امــروز که 
با وضعیــت بحران پاندمی کرونا روبه‌رو شــده‌ایم و 
منطــق زندگی روزمره، نه تنهــا در ایران بلکه در کل 
جهان، متأثر از آن شــده اســت اگر »من«ها به »ما« 
بــدل نشــوند نمی‌توانیــم از ایــن بحــران جهانی به 

سلامت گذر کنیم.

در تمام جهان یکســری پروتکل‌های بهداشتی 2
برای حفظ ســامت فردی و اجتماعی تعریف 
شــده است، مانند اینکه فاصله فیزیکی یا اجتماعی 
را حفــظ کنیــم، در اجتماعــات حاضــر نشــویم، از 
مراسم عروسی و عزا و هر مراسمی که در آن تجمع 
وجــود دارد، پرهیــز کنیــم و مهمتــر از همــه اینکــه 
»ماســک بزنیــم«. بــه ایــن اعتبــار، این همبســتگی 
اجتماعــی باید در هر جامعه وجود داشــته باشــد تا 
بتوان بحران‌ کرونا را پشــت‌ سر گذاشت و اینجاست 
که ســخن از »مسئولیت اجتماعی« به میان می‎آید؛ 
مســئولیتی که هر انســان در قبال دیگری و دیگرانی 
دارد که بتواند با تعامل و همبستگی با آنان از خود، 

میهن و جامعه‎اش صیانت کند.
همانگونــه کــه وقتــی بــه حریم ســرزمین مــا حمله 
و تجــاوز شــد »من«هــای جدا افتــاده از هــم تبدیل 
بــه »مــا« و بــازوی نظامی ســرزمین‌مان شــدند تا از 
مملکت‌مــان دفــاع کننــد در دیگــر ســاحت‎ها هــم 
انتظــار مــی‌رود ایــن »من«‌ها از جامعــه و تداوم آن 
و بهداشــت تــن و روان آن دفاع کنند. اینجاســت که 
مــا می‎توانیــم از »مســئولیت اجتماعــی ایرانیــان« 
صحبــت کنیم کــه لازم اســت در برابر بحــران کرونا 
از  دفــاع  در  کــه  همان‌طــور  تــا  شــویم  متحــد  هــم 
ســرزمین‌مان پیــروز شــدیم در حفظ ســامت تن و 

روان جامعه‌مان هم موفق و اثرگذار ظاهر شویم.

البتــه ناگفتــه نمانــد همان‌طور کــه برای حل 3
بحران‌های اجتماعی انتظار می‌رود تک‌ تک 
افراد جامعه »مســئولیت‌پذیر« و »مشارکت‌طلب« 
باشــند از کارگــزاران و دولتمردان نیــز انتظار می‌رود 
با اتخاذ سیاســتگذاری‌های دقیق و کارشناسی‌شــده 
در مدیریت بحران‌هــای اجتماعی همچون اپیدمی 
کرونــا توانمند و اثرگــذار عمل کنند. بــه این منظور، 
تعامــل سیاســتگذاران بــا اهالــی‌ نظــر، نخبــگان و 
کارشناســان حوزه‌هــای مختلف می‌توانــد مدیریت 

بحران را کم‌خطاتر و کم‌ریسک‌تر کند.
 اما اگر هر یک، چه »جامعه« و چه »سیاستگذاران«، 
در وظایــف خود کوتاهــی کنند و اخطــار و راهنمایی 
کارشناســان حــوزه ســامت و نخبــگان اجتماعی را 
نادیــده بگیرنــد بی‌شــک این بی‌توجهــی بر زحمت 
دچــار  جامعــه  و  افــزود  خواهــد  جامعــه  رنــج  و 

جراحت‌های بیشتری خواهد شد.
بنابرایــن وقتی ما جامعه‌شناســان برای حل بحران 
کرونا صحبــت از »مســئولیت اجتماعــی« می‎کنیم 
ایــن مســئولیت صرفــاً متوجه مــردم نیســت، بلکه 
حاکمــان و دولتمردان و دیگر نهاد‌های سیاســتگذار 
بایــد تــاش کننــد تــا بــا مدیریت درســت بحــران و 
را  جمعــی  وجــدان  عقلانــی،  سیاســتگذاری‌های 
آگاه و جامعــه را بــا خــود همــراه کننــد؛ در قبال این 
مسئولیت‌شناســی کارگــزاران، مــردم هــم بایــد بــه 
تــا بتوانیــم هرچــه  توصیه‎هــای آنــان عمــل کننــد 
را  ایــن  و  کنیــم  پاندمــی عبــور  ایــن  از  کم‌هزینه‌تــر 
بدانیم که هزینه بی‌توجهی به توصیه‌های مسئولان 
بهداشــتی، جان‌مان و جــان هموطنان‌مــان خواهد 

بود.

وجدان جمعی آگاه
»مدیریت بحران« چگونه ممکن می‌شود؟

دکتر سیدجواد میری
جامعه‌شناس
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از تبعــات بحران‎هــای اجتماعــی ایــن اســت کــه به 
»حافظه جمعی« و »وجدان جامعه« تلنگر می‌زند. 
وجدان جمعی هــر جامعه در فراز و فــرود تاریخ اش 
جملــه  از  اجتماعــی  بحران‌هــای  و  می‌یابــد  قــوام 
پدیده‌هایی هســتند که می‌توانند این حافظه جمعی 
یا وجدان جمعی را تحت‌الشــعاع قرار دهند، چرا که 
در بحران‌هاســت که »من«های جــدا افتاده از هم به 

»ما«ی مشترک تبدیل می‌شوند

سینا اکبری

ëë جامعه با جوان‌ها آشنا نیست و آنان را به »دیگری« بدل کرده است؛ جوانی یک صورت از
زندگی است که برای ما تا حد زیادی »غریب« مانده است.

ëë ما جوانان را »ابژه‌ای برای خودمان« می‌خواهیم ،نه »ســوژه‌ای برای خودشان«  که جهان
را بفهمند و تغییر دهند و بسازند وکارگزار اجتماع شوند.

ëë ما تولد »ســوژه جوان ایرانی« را هنوز باور نکرده‌ایم. ما جوانی را به‌عنوان سوژه‌ای که خود
می‌اندیشد و فاعل اندیشه است به یک سوژه فرتوت بدل ساخته‌ایم.

ëë ،»جــوان جامعــه ما »احســاس بی‌قدرتــی« می‌کنــد که بایــد آن را به احســاس »قــدرت
»مشارکت« و »کنترل نسبت به آینده« بدل کرد تا جوان احساس کند در جریان »معناسازی 
اجتماعی« مشارکت دارد و حس تلخ و سنگینِ بی‌معنایی و بی‌نقشی و بی‌ثمری به او دست 

ندهد.
ëë حس جدا افتادگی« جوانان را دچار مشکل می‌کند. جوانان وقتی با ما همراه می‌شوند که«

احساس کنند واقعاً نقش مؤثری دارند و می‌توانند آینده خودشان را کنترل کنند. دعوت‌شان 
نکنیم تا طبق اهداف و نقشه‌های از پیش مقرر ما مشارکت کنند، بلکه به آنان اطمینان دهیم 

که »استقلال نسلی«، »تحول‌خواهی« و »تنوع‌خواهی« آنان محترم شمرده می‌شود.

گاه
م ن

نی

 »تجربه جوانی در جامعه ایرانی« 
در گفت‌ و گو با دکتر مقصود فراستخواه

چقدر جوان ایرانی امروز را می‌شناسیم و از مطالباتش آگاهیم؟

 رنج‌کشیدگان 
یا نازپروردگان

ëë جنــاب دکتر فراســتخواه، این روزهــا در ادبیات
از  جامعه‌شناســان،  و  اجتماعــی  تحلیلگــران 
»فرهنــگ جهانی جوانی« بســیار می‌شــنویم. به 
اعتقاد شــما، چقدر فرهنگ جوانــی در جامعه ما 
متصف بــه ویژگی »جهانــی بودن« اســت؟ این 
»جهانــی بودن« فرهنــگ جوانی را بایــد به دیده 

فرصت نگریست یا تهدید؟
 متــن جامعــه ایــران همــواره در تــب و تــاب 
زیســتن فعــال و تعامــل بــا دنیایــی بوده اســت 
کــه روز بــه روز در حــال »جهانی شــدن« اســت، 
بویــژه جوانــان مــا شــوق همراهــی خــاق  را بــا 
جهــان متحول امــروزی  دارند، اما سیاســت‌ها و 
ساختارهای رسمی آنچنان که باید تسهیل‌گر این 
روند »جهانی شدن« نبوده‌اند این درحالی است 
کــه فرهنــگ و تمدن ایرانــی از دیربــاز خصیصه 
ارتبــاط بــا جهــان را داشــته اســت و همــواره اگر 
رشــدی داشــته از طریــق مبادلات بــا تمدن‌های 
دیگر حاصل شده است؛ از جاده ابریشم تا گندی 

شاپور تا نهضت ترجمه و... .
ëë دلیل غیبــت ما از »کلاس جهانی« چیســت؟

چــه  نیازمنــد  کلاس،  ایــن  در  نشســتن  بــرای 
فاکتورهایی هستیم؟

واقعیت این اســت که اگر قرار اســت جامعه 
ایــران از متــن جهــان امــروزی به حاشــیه جهان 
پرت نشــود باید بــا دنیا و تغییراتش »ســازگاری 
خلاق« داشته باشد؛ مهم‌ترین سرمایه انسانی و 
نیــروی جمعیتی و نیروی اجتماعی که می‌تواند 
بــه این ســازگاری خلاق کمــک کنــد جوانان‌اند، 
تــا آنجــا که بــه جوانــان در کــف جامعــه مربوط 
می‌شــود آنــان نوعــاً شــوق همراهی را بــا جهان 

پیش رو دارند.
بــا وجــود ایــن، مــا مدت‌هــا اســت از »کلاس 
جهانــی« غیبت داریم؛ بــرای ورود به این کلاس 
جهانــی به انعطــاف، پویایی، انرژی، پتانســیل و 
داینامیــک نیــاز داریم کــه همه اینهــا در جوانان 
لبریز است؛ سال‌های سال است که سیاست‌های 

رسمی ما از این مهم غفلت سیستماتیک دارد.
ëë به لحاظ جمعیت‌شناسی، »کشوری جوان« به

شــمار می‌رویم ،اما آیا توانســته‌ایم به قدر کفایت 
از ظرفیت‌های جوانی و جوانان بهره‌مند شویم؟

دوره‌هــای  لحــاظ  از  کشــوری  وقــت  هــر 
کــه  شــود  چرخــه‌ای  وارد  جمعیت‌شــناختی، 
بــه  ســاله‌ها   64 تــا   15 جمعیــت  دوره،  آن  در 
بیشــترین مقدار برســد، پنجــره‌ای رو به جامعه 
باز می‌شود که به آن »پنجره فرصت جمعیت« 
گفته می‌شــود. جوانان موتــور محرکه اصلی این 
طیــف جمعیتــی هســتند. ایــن گــروه جمعیتی 
می‌توانــد تولید و تحقیق، اختراعات، اکتشــافات 
و نوآوری‌هــا را ممکــن کنــد، ارزش افزوده‌هــای 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای ایران ایجاد 
کرده و پویایی‌ها و تغییرات و تحولات در جامعه 

را رقم بزنند.
 اگر از این »پنجره فرصت جمعیت« استفاده 
نکنیم و جوان نتواند مشارکت مؤثر داشته باشد، 
حس »خود اثربخشــی« او کاهــش یافته و عزت 
نفــس اش تضعیــف می‌شــود؛ در دنیایی که روز 
به روز در حال جهانی شــدن اســت، دریچه‌هایی 
از »فرهنــگ جهانی جوانی« بــرای جامعه ایران 
یک فرصت است که ما متأسفانه از این فرصت 

هم استفاده نکرده ایم.
ëë با توجه بــه مطالعاتی کــه درخصوص »تجربه 

جوانی در جامعه ایرانی« داشته‌اید، می‌خواهیم 
از شما بشــنویم مهم‌ترین خصیصه‌های »تجربه 

جوانی« را چه می‌دانید؟
بــه زعم مــن، حداقــل 5 خصیصه عمــده از 
»تجربه جوانی در ایران« قابل بازشناســی است؛ 
نخســتین تجربــه جوانــی »تجربــه بی‌قدرتــی« 

است.
ëë فکر می‌کنیــد چرا موجــودی که مملــو از انرژی

است با »حس بی‌قدرتی« قرین می‌شود؟

بــه نظر می‌رســد در هــر فرصت کــه جوان‌ها 
خواســته‌اند بــه میــدان بیاینــد آنچنــان کــه باید 
به مشــارکت گرفته نشــده انــد. از ایــن رو، تجربه 
جوانی در جامعه ما متأسفانه با نوعی »احساس 

بی‌قدرتی« توأم شده است.
جوانــی  تجربه‌هــای  از  خصیصــه  دومیــن 
در ایــران کنونــی آن اســت کــه جوانــان دعــوت 
می شــوند بــه اینکه »قناعــت بورزنــد!«. به نظر 
می‌رســد کــه آنچنــان کــه بایــد عرصــه‌ای بــرای 
تنوعــات و تحولخواهی‌هــای جوانــی در جامعــه 
فراهم نیســت. جوان ایرانی از آنجا که نتوانســته 
بــه آرمان‌های خود، آنگونه کــه می‌خواهد جامه 
عمــل بپوشــاند، ناگزیر مجبــور به قناعت شــده 

است.
ëëمنظورتان از قناعت چیست؟

منظــورم از »قناعــت« آن فضیلــت یا ارزش 
جــوان  کــه  اســت  ایــن  بلکــه  نیســت؛  اخلاقــی 
نمی‌توانــد به نحــوی رضایت‌بخش خواســته‌ها 
و آرزوهــا و رؤیاهایش را دنبــال کند و فقط گاهی 

آرزوهایش را مزه مزه می‌کند.
»مقاومــت« خصیصه ســوم از تجربه جوانی 
در جامعــه امــروز ما اســت؛ گاهی ســبک زندگی 
بخشــی از جامعه جوان ما به رســمیت شناخته 
نمی‌شــود و بــه همیــن دلیــل نمی‌توانــد ســبک 
زندگــی مــورد نظــر خــود را ابــراز کنــد، در نتیجه 

ناگزیر از مقاومت می‌شود.
چهارمین تجربه جوانان »مهاجرت« اســت. 
مهاجرت یا »فکــر مهاجرت« یکی دیگر از ابعاد 
تجربــه جوانــی اســت، امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه مهاجــرت نیــز نمی‌تواند مشــکل جوانــان را 
حــل کنــد؛ چراکه همــه جوان‌هــا کــه نمی‌توانند 
از  ناتوانــی  احســاس  خــودِ  و  کننــد  مهاجــرت 
مهاجــرت، منجــر به انــواع ســرخوردگی در آنان 
می‌شــود. از ســوی دیگــر، شــرایط جهــان امــروز 
نیــز با نســل قبل بســیار فرق می‌کند؛ نســل قبل 
بــه جهانی نوعاً دنــج و آرام می‌رفــت؛ اما اکنون 
بــه کجا بــرود؟ چطور بــرود؟ آنجا چــه کند؟ چرا 
شــرایطی را فراهــم نکنیم که جوانــان ما تحرک 
اجتماعی و حتی چرخش در جهان داشته باشند 

و از خیر و برکاتش برای جامعه بهره بگیریم؟
پنجمیــن ویژگــی تجربــه جوانــی در جامعه 
مــا این اســت کــه خود جمعیــت جوانــی دچار 
تفرق شده است. این نکته ای مهم است که در 
خصوص تجربه جوانی در جامعه ما وجود دارد. 
جمعیت جــوان ما چند پاره شــده و دســت‌کم 
می‌تــوان گفــت دو قطبــی شــده اســت؛ در یک 
طرف، جوانانی هســتند دارای عقاید، آرمان‌ها، 
ایدئولوژی‌های سیاسی و مذهبی و سبک زندگی 
کم و بیش نزدیک به نهادهای رسمی سیاسی؛ 
امــا قطب دیگــر، که عمدتــاً برآمــده از طبقات 
متوســط جدید هستند ســبک زندگی دیگری را 
طلــب می‌کنند، طــرز تفکر سیاســی متفاوتی از 
حاکمیت دارند، طالب تکثر، پیشرفت و توسعه 
هســتند و... این تفــاوت دیدگاه‌ها و تکثر بســیار 
خوب اســت و می‌تواند منشــأ پویایی باشــد، اما 
مشــکل اینجاســت کــه کارگــزاران ما بــرای یک 
قطــب، امکان‌هایی را فراهــم می‌کنند در حالی 
کــه با قطب دیگر، ناآشــنا، ناهمزمان و ناهمراه 
هســتند و از ایــن رو، محدودیت‌هــا و موانعی را 

جلوی راهشان می‌گذارند.
بــه این اعتبار، باید گفــت جوانان در جامعه 
ما نمی‌توانند با همه تفاوت دیدگاه‌شان به‌طور 
مســاوی گفــت‌ و گو کننــد، فضاهــای اجتماعی 
و  خشــونت  از  دور  بــه  حوزه‌هایــی  و  عمومــی 
قانونمندی بســیار اندک اســت که آنان بتوانند 
اختلافاتشــان را آنجا دنبال کنند و از این طریق، 
پویایی‌هــای تــازه‌ای بــرای جامعــه بــه‌ وجــود 
آیــد؛ در نتیجــه ممکن اســت در آینــده جامعه 
جوان تشــنج‌های دیگــری را تجربه کند ؛ نیروی 
جوانــی از درون خــودش هم تــرک برمی‌دارد و 

جوانــی و خرده فرهنگ آن همواره یکی از موضوع ها و مســائل جدی در ادبیات آکادمیک ما بوده و 
هســت تا آنجا که شاخه‌ای از جامعه‌شناسی به شکلی تخصصی »بررسی جامعه‌شناختی جوانان« 
را در دســتور کار دارد، چرا که جوانی و نیروی آن  بواســطه بهره‌مندی از پویایی‌ها و خودشــکوفایی‌ها 
همواره یکی از ســرمایه‌ها و فرصت‌های یک جامعه به شــمار می‌آید، اما ما چقدر توانسته‌ایم از این 
فرصت برای پویایی جامعه خود بهره ببریم؟ شــاید لازمه  این چنین بهره‌مندی‌ شناخت این گروه 
جمعیتــی باشــد و در این فضا باید پرســید که ما چقدر جوان امــروز ایرانی را می‌شناســیم؟ چقدر از 
مطالباتش آگاهیم؟ و چقدر سیاستگذاری‌های ما متناسب با این مطالبات است؟ به این منظور، با 
دکتر مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، به گفت‌ و گو نشستیم. او علاوه بر اینکه در 
مقام پاســخ و تحلیل این مباحث برآمد، هشدارهایش پیرامون »فرهنگ جهانی جوانی« نیز جای 

تأمل بسیار دارد.


